تقریب در سیره و نگاه عالمان بزرگ

عبدالرحیم اباذری(
سیره تقریب در میان علما

علمای بزرگ شیعه در دوران غیبت صغرا و اوایل غیبت کبری با الهام از مکتب حیاتبخش امامان معصوم( مشکل چندانی با علمای اهل سنت نداشتند و این دو گروه همواره در کنار هم و برای هم و در جبهه مشترک و متحد اسلامی تلاش می‌کردند. به‌ویژه علما و فقهای شیعه در تلاش بودند تا به نقاط اشتراک خود با اهل سنت بیفزایند و از نقاط افتراق و تشتت، پرهیز نمایند.

تالیف کتاب گرانسنگ «الخلاف» توسط فقیه سترگ، شیخ طوسی (متوفی 460 ق) در راستای تحقق همین هدف مقدس بود. او با این ابتکار عمل، خواست آرا و نظرات مذاهب مختلف اسلامی را جمع‌آوری و به یکدیگر نزدیک کند. چنان‌که بعد از وی، «علامه حلی» (متوفی 726 ق) تلاش ارزشمند شیخ الطائفه را پی گرفت و کتاب «التذکره» را تالیف کرد و با عمق و بسط دادن به «فقه تطبیقی»، شالوده وحدت میان بزرگان مذاهب اسلامی را عمق و توسعة بیش‌تری بخشید.

در این دوران، رهبران، پیروان و عالمان مذاهب در کنار هم زندگی می‌کردند. آن‌ها حوزه علمیه مشترک داشتند. علما و دانشمندان مذاهب مختلف استاد و شاگرد هم می‌شدند و از علم، حدیث و معارف و کلام یکدیگر بهره می‌گرفتند. به گونه‌ای که مدارس و حوزه‌های علمی شیعه و سنی هرگز از هم تفکیک نمی‌شد.

«علی بن عیسی رمانی» از علمای سرشناس معتزلی، ارتباطی گرم و صمیمی با «محمد بن محمد بن نعمان» معروف به «شیخ مفید» (متوفی 413 ق) ـ از فقهای بزرگ شیعه ـ داشت. آن دو، جلسات متعدد و مفصل بحث اعتقادی و کلامی با هم برگزار می‌کردند. به گونه‌ای که در یک جلسه «علی بن عیسی» هر چه اشکال کرد، شیخ مفید جواب داد و در نهایت عالم معتزلی تسلیم او شد و لقب «شیخ مفید» را به وی هدیه داد.
 امروز این لقب برای آن فقیه شیعی از این متکلم معتزلی به یادگار مانده است.

زندگی فقیه بزرگ «زین الدین بن علی بن احمد عاملی» معروف به «شهید ثانی» (شهادت 966ق) نمونه دیگر این واقعیت تاریخی است. او علاوه بر استفاده از محضر عالمان شیعی، در مسافرتی که از زادگاهش «جبع» در لبنان به کشورهای مصر و فلسطین کرد، در آن‌جا نزد علمای اهل تسنن مانند شهاب الدین بخار حنبلی، ناصر الدین طبلاوی، عبدالحمید سنهوری، محمد بن عبدالقادر شافعی و ... فقه، اصول، تفسیر، معانی بیان، منطق و هندسه یادگرفت.
 در سال 942 در مسافرتی به دمشق نزد چندتن دیگر از علمای اهل تسنن مانند «شمس الدین بن طولون دمشقی حنفی»، بخشی از صحاح مسلم و بخاری را آموخت و از وی اجازه روایت کسب کرد.

همچنین در ذیحجه سال 948 به بیت‌المقدس سفر نمود و نزد «شمس الدین بن ابی اللطیف معتزلی»، قسمت دیگری از صحیحین را خواند و از او نیز اجازه نقل روایت اخذ کرد.
 

«شهید ثانی» به عنوان یک عالم شیعی با قاضی عسکر، محمد بن قاضی‌زاده رومی (قاضی حکومت عثمانی در روم) که مرد فاضل و روشن‌ضمیری بود، مکاتبات علمی داشت. وقتی قاضی به مقام علمی شهید پی برد، در مسافرت شهید به قسطنطنیه از شهید ثانی خواست تا مدیریت یکی از مدارس مهم در شام و حلب را پذیرا باشد. شیخ، مدیریت مدرسه نوریه در بعلبک را تقبل کرد و در آن‌جا با یک عالم سنی دیگر به نام «سید عبدالرحیم عباسی» صاحب «معاهد التنصیص» آشنا شد و از وی بهره علمی برد.

مدت اقامت و مدیریت وی در مدرسه نوریه بعلبک، پنج سال طول کشید. شهید در این مدت طبق مذاهب خمسه تدریس داشت و مرجع دینی و فقهی پیروان مذاهب مختلف اسلامی شد، به طوری که از همه مذاهب به وی مراجعه می‌کردند و پاسخ سوالات فقهی خود را از شهید دریافت می‌نمودند.
 این نهایت اعتماد و اعتقاد اهل تسنن را به یک عالم شیعی به‌خوبی نشان می‌دهد. جالب این که وقتی شهید ثانی توسط دسیسه و تحریک بعضی مخالفان تفرقه‌افکن و تندرو به شهادت رسید، علمای اهل سنت نیز مثل عالمان شیعه از این جنایت تاریخی اندوهگین شدند؛ به گونه‌ای که سید عبدالرحیم عباسی (از علمای سنی و استاد شهید) از سلطان سلیم خواست تا قاتل شهید را به دار مجازات آویزد و سلطان هم به درخواست او عمل کرد.
 

پس از شهید ثانی هم ارتباط علمی و عاطفی بین عالمان مذاهب همچنان ادامه داشت. در عصر صفویه دشمنان اسلام تلاش کردند، این حکومت شیعی را در مقابل دولت عثمانی قرار دهند ولی با هوشیاری فقهای شیعه، کمتر در این شیطنت موفق شدند.

در زمانی که دولت عثمانی با دول اروپایی سخت درگیر جنگ بود، دولت‌های روسیه، آلمان و اتریش، سفرایی به دربار شاه سلیمان صفوی فرستادند و از او خواستند، تا ایران جبهه جدیدی را از سمت مشرق علیه دولت عثمانی بگشاید و در این جنگ با آن‌ها متحد شود؛ ولی «شاه سلیمان» با الهام از رهنمودهای فقهای شیعه و در رأس همه «علامه مجلسی»، ضمن تأکید به برادری با دولت عثمانی، به این پیشنهاد جواب رد داد و دشمن را از نفوذ به صفوف مسلمین مانع شد.

منادیان وحدت

همان طور که ملاحظه گردید از زمان امامان معصوم( و آغاز دوران غیبت کبری تا زمان سلسله صفوی اگر چه کم و بیش اختلاف‌ها و درگیری‌های پراکنده‌ای میان شیعه و سنی به چشم می‌خورد ولی آنچه که مسلم است، منشأ این اختلاف‌ها اغلب عوامل خارجی و ایادی پیدا و پنهان اجنبی بودند و خود پیروان و رهبران مذاهب و علمای آنان با یکدیگر مشکلی نداشتند.

البته با کمال تاسف باید گفت به‌رغم تلاش‌های رهبران مذاهب در حراست از اصل وحدت اسلامی، توطئه‌ها و ترفندهای دشمنان نیز توسعه پیدا کرده است و در نهایت، هر چه از آغاز غیبت کبری فاصله طولی گرفتیم به همان اندازه، شاهد فاصله زیادی بین رهبران و پیروان مذاهب اسلامی از یکدیگر شدیم. در این میان عقلای مذاهب این خطر را جدی گرفتند و در راستای حراست از این اصل حیاتی و توسعه و ترویج آن در میان امت اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکردند.

در این بخش گوشه‌هایی از فعالیت‌های تقریبی تعدادی از این منادیان وحدت را در دو سده اخیر مرور می‌کنیم.

1. سید جمال‌الدین اسدآبادی (1254 ـ 1314 ق)

 وی از جمله شخصیت‌هایی است که ندای اتحاد اسلامی در برابر دنیای غرب و استعمارگران را در جهان اسلام طنین انداز کرد.

او در جهت تحقق آرمان‌های تقریبی خود تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد، مسافرت‌های بسیاری به کشورهای اسلامی و اروپایی کرد، با رجال سیاسی، دینی و فرهنگی زیادی دیدار نمود. مجلات بسیاری از جمله «عروة الوثقی» انتشار داد و مقالات متعددی در روزنامه‌ها و نشریات بین‌المللی دربارة اتحاد مسلمانان نوشت. از جمله طی سفری که به استامبول کرد، در آن‌جا ضمن دیدار با سلطان عبدالحمید (پادشاه دولت مقتدر عثمانی) گزارش مفصلی از اختلافات فرقه‌ای در جهان اسلام به وی داد و ضرورت وحدت و انسجام مسلمانان را یادآور شد و با هماهنگی او «جمعیت اتحاد اسلام» را پایه‌گذاری کرد.

سید در ادامه فعالیت‌های تقریبی خود، حدود ششصد نامه به رهبران دینی و روشنفکران جامعه اسلامی در کشورهای اسلامی نوشت و آن‌ها را برای شرکت در کنگره وحدت دعوت کرد. شخصیت‌های مهم جهان اسلام از این حرکت استقبال کردند و در این کنگره حاضر شدند، سید در جلسه افتتاحیه آن خطاب به حاضران چنین گفت:

«امروز مذهب اسلام به منزله یک کشتی است که ناخدای آن محمد بن عبدالله( می‌باشد و قاطبه مسلمانان از خاص و عام، کشتی‌نشینان این سفینه مقدسند. در عصر حاضر این کشتی در دریای سیاست دنیا، دچار طوفان و در شرف غرق، گشته است. تکلیف مسافران این کشتی چیست؟ آیا نخست باید درحراست و نجات این کشتی از طوفان و غرقاب کوشید؟ یا این که با اختلاف نظر و پیروی از اغراض شخصی به دشمنی با یکدیگر مبادرت ورزید؟» 
 

2. محمد عبده (1266 ـ 1323 ق)

پس از سید جمال، شاگردانش از جمله «محمد عبده» راه تقریبی او را ادامه دادند. شهید مطهری در مورد وی می‌نویسد:

«عبده همان دردهایی که سید جمال تشخیص داده بود، احساس می‌کرد ... عبده که مانند سید‌جمال در پی وحدت دنیای اسلام بود و با تعصب‌های فرقه‌ای میانه خوشی نداشت. وقتی که به قول خودش «نهج البلاغه» را کشف کرد، در صدد شرح و نشر آن بر آمد... .»

عبده فرقه وهابیت را یک گروه افراطی و بدعت‌گزار می‌دانست و می‌گفت:

«... قیام آن‌ها به خاطر اصلاح بود و اهداف خوبی داشتند، اگر در آن غلو و افراط نمی‌کردند. چه حاجتی به تخریب مقابر و مقبره پیامبر( است؟ چرا باید به تمام مسلمین غیر از وهابی‌ها، کافر اطلاق شود؟ و چرا بايد با زور اسلحه و شمشیر، مسلمانان را به پیروی از افکار و اندیشه‌های خرافی خود وادار کرد؟ البته اگر این کارها فقط در مرحله حرف بود مشکلی نداشت ولی این‌ها تهدیدها و حرف‌های غلط خود را به مرحله عمل نیز نشاندند.»

او در سال 1299 ق به اتهام همکاری با قیام« احمد عرابی پاشا» بر ضد دولت انگلیس از مصر اخراج شد و در بیروت ساکن شد. در آن‌جا «جمعیة التقریب بین الادیان و المذاهب » را تاسیس کرد. یعنی دایره تقریب را علاوه بر مذاهب، به ادیان هم توسعه داد. شخصیت‌های بسیاری از پیروان مذاهب اسلامی و مسیحیان در آن حضور پیدا کردند و در راستای اتحاد و همبستگی با وی همکاری جدی داشتند. چنان‌که «اسحاق تیلور» کشیش کلیسای انگلیس به این جريان پیوست و در لندن، مقالاتی را پیرامون دین اسلام و تجلیل از آن نوشت.

او در ادامه و توسعه فعالیت‌های تقریبی خود به دعوت سیدجمال لبیک گفت و از بیروت به پاریس رفت. در آن‌جا با همکاری سیدجمال مجله «عروة الوثقی» را منتشر کرد . مدیر مسؤول مجله خود سید بود، عبده نیز سردبیری آن را بر عهده گرفت و مقالات متعددی را در اهمیت و فوائد وحدت بین مذاهب و ادیان به رشته تالیف و انتشار درآورد.

3. شيخ محمد حسين كاشف‌الغطا(1294 ـ 1377 ق)
 او فرزند «شيخ علي كاشف‌الغطا» و نوه «آيت‌الله شيخ جعفر كاشف‌الغطا» است و از شاگردان بارز ميرزا محمدتقي شيرازي، آخوند خراساني، محدث نوري و سيدكاظم يزدي به شمار مي‌آيد كه بعد از رحلت استادش، سيدكاظم يزدي، به مرجعيت رسيد. او در رديف پرچمداران تقريب بين مذاهب اسلامي بود و عمري در راه نشر فرهنگ ديني و ايجاد تفاهم ميان دانشمندان شيعه و سني تلاش كرد. دغدغه وحدت از دوران جواني، ذهن و فكر كاشف‌الغطا را به خود مشغول كرده بود.

سال 1329 ق برای انجام مناسك حج، وارد سرزمين عربستان شد و پس از اداي فريضه حج با علماي اهل سنت دربارة وحدت به بحث و تبادل نظر نشست. آن‌گاه سفر خود را به دمشق و بيروت ادامه داد و در آن‌جا نيز ضمن ديدار با انديشمندان سني، نداي اتحاد و همبستگي سر داد. به مدت سه ماه در شهر «صور» لبنان ماند و با علماي سني از جمله : شيخ سليم بشري و شيخ محمدنجيب مطيعي كاملاً مأنوس شد. او در ادامه اين سفر تقريبي از لبنان عازم مصر شد. به دعوت علماي الازهر در اين مركز، سخنراني كرد و به پيشنهاد مسؤولين آن‌جا، كرسي درس تشكيل داد و به تدريس فقه، اصول و تفسير پرداخت و به مدت سه سال آن را ادامه داد.

كاشف‌الغطا در سال 1350 ق، به دعوت مجلس اعلاي فلسطين وارد اين كشور شد و دركنگره بزرگي كه با حضور شخصيت‌هاي برجسته از مذاهب حنفي، شافعي، مالكي، زيدي و شيعه برای بررسي مشكلات جهان اسلام و چگونگي وصول به اتحاد و انسجام بين مذاهب تشكيل شده بود، شركت و سخنراني كرد و در بخش‌هايي از آن چنين گفت:

«امروز قدرت بزرگي كه در دست مسلمانان است، هرگز در كشورهاي غربي راه ندارد. گرچه غرب از جنبه اقتصادي، پيشرفته‌تر از مسلمانان است ولي شعله غيرت و نگهداري ارزش‌هاي اسلامي در درون ما برافروخته‌تر است. مسلمانان در تمام كشورهاي دور و نزديك آتش عشق به اسلام در جانشان زبانه مي‌كشد . كوشش پي‌درپي ميزبانان و ميهمانان كنگره براي فراهم ساختن اسلوب درست گردهمايي براي به دست آوردن نتيجه‌هاي ارزشمند، مايه اميد است ... من پيش از اين، دو كلمه گفتم كه اميدوارم از سخنان ماندگار باشد. گفتم: گنبد اسلام بر دو پايه استوار است : كلمه توحيد و توحيد كلمه . اي مسلمانان ! اگر سخن ما يكي نباشد بايد با اسلام براي هميشه وداع كنيم.»

او در سال 1371 ق در كراچي پاكستان در دومين كنگره جهاني اسلام نيز حاضر شد و طي بياناتي چنين گفت:

«...نهضت اسلام در نخستين جنبش، اصل يگانه‌پرستي و تساوي حقوق بشر را بنيان نهاد و مردم در برابر قانون، مساوي شدند. هيچ كس در اسلام بر ديگري برتري ندارد، مگر به تقوا. پيامبر، برادري را ميان ياران خود استوار ساخت. پيمان برادري بين حبيب رومي و بلال حبشي، سلمان فارسي و ابوذر غفاري بسته شد ... اينك كه ما رنج سفر را به جان خريده‌ايم و در اين كنفرانس شركت كرده‌ايم، به اين اميد و آرزو به اين‌جا آمده‌ايم كه در اين كنفرانس، زندگي تازه‌ای به اسلام بدهيم و نهضتي فرخنده كه خوشبختي ما را فراهم سازد و روح مسلمانان را زنده كند، را پديد آوريم و عراقي، يمني، حجازي، ايراني و پاكستاني متحد شوند و بينشان دوستي و صفا باشد.»

4. آيت‌الله سيد عبدالحسين شرف‌الدين (1377 ـ 1290 ق)
 او از اوضاع آشفته مسلمانان و به‌ویژه از اختلاف درون فرقه‌اي مذاهب، بسيار، رنج مي‌برد و همواره در انديشه ايجاد وحدت بود تا در پناه اتحاد و اتفاق اسلامي، عزت و عظمت مسلمانان را دوباره به آنان بازگرداند. شرف‌الدين در گام نخست، كتابي تحت عنوان «الفصول المهمه» نگاشت و در آن، ضمن تاكيد به ارزش و ضرورت وحدت اسلامي، رجال علمي، سياسي و امت اسلامي را به يكدلي و يك‌صدايي فرا‌خواند.

او در سال 1329 ق راهي مصر شد و در دانشگاه الازهر با شيخ بشري ديدار كرد. بحث و گفت‌وگوي علمي، آن دو شخصيت را بيش‌تر با هم آشنا و مأنوس نمود. شيخ سليم از دل و جان، شيفته شرف‌الدين شد و شرف‌الدين هم او را مردي دانا، با انصاف و حقيقت‌جو يافت. آن دو تصميم گرفتند بحث‌هاي علمي خود را دربارة خلافت و امامت به گونه مكاتبه‌اي ادامه دهند. به‌ ترتيبی كه شيخ سليم طي نامه‌اي سوال كند و شرف‌الدين نيز جواب بدهد. شيخ سليم در تاريخ ششم ذيقعدة 1329ق اولين نامه‌اش را چنين مي‌نگارد:

سلام بر علامه بزرگ عبدالحسين شرف‌الدين موسوي ... من در طول عمر خود هرگز در صدد اطلاع از چگونگي اوضاع داخلي شيعيان برنيامده و اخلاقشان را نيازموده بودم. زيرا من نه با خود آن‌ها و نه در اجتماعات كشورهايشان زندگي نكرده بودم، اما هميشه، علاقه داشته‌ام كه با دانشمندان آن‌ها به بحث و گفت‌وگو بنشينم و در ميان مردمان عادي آنان باشم و از نظرات و خواسته‌هاي آن‌ها مطلع گردم... تا اين كه تقدير الهي مرا به ساحل اقيانوس وجود تو رساند. لبان تشنه‌ام از آب گواراي پيمانه دانش و فضل تو، تر گرديد و عطشم فرو نشست و بيماري‌ام شفا يافت. سوگند به جدت، محمد مصطفي( كه «شهر علم» بود و به پدرت علي مرتضي( كه «دروازه آن شهر» بود، من هيچ‌گاه گواراتر از آب چشمه زلال دانش و ايمان تو نيافته‌ام كه آتش دلم را فرو نشاند.

شرف‌الدين در جواب اولين نامه شيخ سليم چنين نوشت:

« سلام بر سرور ما، شيخ‌الاسلام ... نامه آكنده از عطوفت و مهرباني شما رسيد. آنچنان مرا مورد عنايت و نعمت قرار داده‌ايد كه زبان تشكر من از سپاسگزاري آن ناتوان است . آرزوها و آمال خويش را بر من عرضه كرده‌اي؛ در حالي كه تو، خود، قبله اميدواران و پناه پناهندگاني. من از وطن خود سوار بر مركب آرزوها به سوي تو و از راه‌هاي دور به در خانه تو آمده‌ام تا از نعمت دانش و باران فضل تو بهره‌ها ببرم و مي‌دانم به زودي به خواست خدا، با ره‌توشه اميدي كه حيات مي‌بخشد و آرزويي كه توانايي مي‌دهد، به وطن خود باز خواهم گشت.

از من اجازه بحث خواسته‌ايد؛ من اجازه بحث را به شما واگذار مي‌كنم و امر و نهي در اين كار از آن شماست . آنچه مي‌خواهي بپرس؛ هر چه دوست داري بگو، فضيلت و برتري و قضاوت عادلانه، شايسته شماست و سخن منصفانه شما، معيار تشخيص حق و باطل است... درود بر شما... .

اين بحث و گفت‌وگو به مدت شش ماه طول كشيد و در اين مدت يكصد و دوازده سوال و جواب ميان اين دو عالم برجسته شيعه و سني، رد و بدل شد. شيخ سليم در آخرين نامه‌اش كه آن را در تاريخ اول جمادي الاولي 1330ق نگاشته، خطاب به شرف‌الدين چنين مي‌نويسد:

«... گواهي مي‌دهم كه شما در فروع دين و اصول آن، پيرو ائمه آل رسول( هستيد ... من قبل از ديدار و گفت‌وگو با شما، درباره شيعه در اشتباه بودم و اين اشتباه، نتيجه اخبار و سخنان نادرستي بود كه از ياوه‌گويان شنيده بودم... من پس از ملاقات و بحث با شما به رستگاري رسيدم ... .»

شرف‌الدين در آخرين جواب خود به وي مي‌نويسد:

«گواهي مي‌دهم كه شما در بحث از حقيقت امامت و خلافت، بسيار توانا و آگاه هستيد؛ آستين همت بالا زديد و به سرعت شهاب آسماني، با شتاب در تحقيق و بحث از همان موضوع، دست به كار شديد... و در اين كار، تعصب قومي، گروهي و اغراض شخصي، مانع تلاش منصفانه و درك و فهم شما نشد... .»

مجموعه اين نامه‌ها پس از بيست و پنج سال، در سال 1355ق توسط شرف‌الدين تنظيم و با يك مقدمه، تحت عنوان «المراجعات» در شهر صور لبنان به چاپ رسيد تا الگويي مناسب از برخورد دو انديشمند شيعه و سني براي آينده امت اسلامي باشد.

5. آيت‌الله‌ العظمي سيد حسين بروجردي (1380 ـ 1292ق)

 او به عنوان مرجع تقليد جهان تشيع و شخصيت علمي، اشراف كامل بر كتب، منابع و آرای فقهي و فتوايي علماي اهل تسنن داشت و اين اشراف و آگاهي نه فقط در محدوده مذاهب اربعه بلكه شامل نظرات و فتاواي صحابه، تابعين و ساير انديشمندان اهل سنت مانند ليث ثوري، اوزاعي، ظاهريين و ديگران هم مي‌شد. وقتي برخي از شخصيت‌هاي اهل سنت به حضور ايشان مي‌رسيدند و از نزديك شاهد اين حقيقت مي‌شدند، انگشت حيرت به دهان مي‌گرفتند و به عظمت
 آيت‌الله بروجردي اذعان مي‌كردند.

وي از همان آغاز مرجعيت، به مسأله وحدت ميان مذاهب تأكيد داشت و معتقد بود که سامان بخشيدن به اين موضوع از وظايف اولي و حياتي هر عالم و دانشمند شيعي و سني است . شهيد مطهري در اين مورد مي‌نويسد:

«... يكي از مزاياي معظمٌ له (آيت الله بروجردي) توجه و علاقه فراواني بود كه به مسأله وحدت اسلامي و حس تفاهم و تقريب بين مذاهب اسلامي داشت. اين مرد چون به تاريخ اسلام و مذاهب اسلامي آشنا بود، مي‌دانست كه سياست حكام گذشته در تفرقه و دامن زدن به آتش اختلاف، چه اندازه تاثير داشته است، و هم توجه داشت كه در عصر حاضر نيز سياست‌هاي استعماري از اين تفرقه، حداكثر استفاده را مي‌كنند و بلكه آن را دامن مي‌زنند و هم توجه داشت كه بعد و دوري شيعه از ساير فرق سبب شده است كه آن‌ها شيعه را نشناسند و درباره آن‌ها تصوراتي دور از حقيقت بنمايند. به اين جهات، بسيار علاقه‌مند بود كه حسن تفاهمي بين شيعه و سني برقرار شود... . بلكه بايد گفت که عاشق و دلباخته اين موضوع بود و مرغ دلش براي اين موضوع، پر مي‌زد.

عجيب اين است كه از دو منبع موثق شنيدم كه در حادثه قلبي اخير كه منجر به فوت ايشان شد، بعد از حمله قلبي اولي كه عارض شد و مدتي بيهوش بوده‌اند و بعد به هوش آمدند، قبل از آن كه توجهي به حال خود بكنند و در اين موضوع حرفي بزنند، موضوع تقريب و وحدت اسلامي را مطرح مي‌كنند و مي‌گويند: من آرزوها در اين زمينه داشتم....»

سال 1327 كه مركز«دارالتقريب بين المذاهب الاسلامية»به ابتكار مرحوم« شيخ محمد تقي قمي» و با همكاري چند نفر از علماي الازهر مانند «شيخ عبدالحميد سليم»، «شيخ محمد شلتوت» در مصر تأسيس شد، آيت‌الله بروجردي از آن حمايت مالي و معنوي كرد و تا آخر نيز آن را ادامه داد؛ و مرحوم آقاي قمي نماينده معظمٌ له در اين مركز بود. در ادامه اين حركت، نامه‌هايي بين ايشان و شيخ الازهر، عبدالحميد سليم و سپس شيخ محمود شلتوت مبادله شد و روابط بين علماي شيعه و سني را مستحكم‌تر ساخت و بسياري از توطئه‌ها و سوء تفاهمات را از بين برد.

در اواخر دهه سي كه «ملك سعود پادشاه عربستان»، يك جلد قرآن و قطعه‌ای از پرده كعبه را برای آيت‌الله ‌بروجردي فرستاد، ايشان از اين فرصت استفاده كرد و طي نامه‌ای تشكر‌آميز، حديث مفصلي از امام صادق(كه شامل نزديك به چهارصد حكم مربوط به مناسك حج بود و از طريق برادران اهل سنت نقل شده بود، برای وي فرستاد . هدف آيت‌الله بروجردي از اين اقدام، اين بود كه مي‌خواست به پادشاه عربستان بفهماند كه مي‌توان مناسك بزرگ كنگره حج را طبق روايات و مباني مشترك و مورد قبول همه فرق اسلامي به طور يكسان و هماهنگ، برگزار كرد و از اين تجلي‌گاه توحيدي، بيش‌ترين و بهترين بهره‌برداري را در راستای وحدت مسلمين انجام داد.

اين نامه در آن زمان، مورد استقبال محافل علمي و رجال ديني و مذهبي جهان اسلام قرار گرفت . در روزنامه‌ها و مجلات مختلف عربستان از جمله در مجله «رساله الاحكام» نشريه وابسته به «دارالتقريب بين المذاهب الاسلامية» هم به چاپ رسيد.

6. شيخ محمود شلتوت (۱۳۱۰ ـ 1383ق)

 او از شخصيت‌هاي بارز اهل سنت است كه در راه وحدت بين مذاهب، گام‌هاي بلند و سرنوشت‌سازي برداشت؛ شلتوت در اين مورد اين گونه اعتقاد داشت و مي‌گفت:

«.. برادري ديني، بين قلوب مسلمين، پيوندي برقرار مي‌سازد كه خانواده‌اي واحد مي‌شوند . مسلمان از شادي مسلمان، خوشحال و از ناراحتي او ناراحت مي‌گردد. هنگامي كه گمراه شد او را هدايت و چون اغفال شد او را ارشاد و هنگامي كه ضعيف شد به او رحم مي‌كند و در يك كلمه، هر گونه به خود مي‌پسندد با او رفتار مي‌كند.

او در جاي ديگر مي‌گويد:

«نهي از اختلاف، تفرقه مذهبي را هم در بر مي‌گيرد. به رغم آن كه مذاهب فقهي اسلامي بسيار بوده و شيوه‌هاي آن مختلف است، از اصول واحدي كه «كتاب الله» و «سنت پيامبر(» است برگرفته شده است و همگان مي‌توانند در نقطه‌اي مشترك و سخني واحد، گرد هم آيند كه ايمان به مصادر اصلي و تقديس «كتاب الله» و «سنت رسول الله(» است.

شلتوت، مهم‌ترين عامل اختلاف ميان مذاهب اسلامي را، تعصب مي‌دانست و مي‌گفت:

« اولين عامل وحدت، ترك تعصب و حقيقت‌خواهي با رعايت همكاري و انصاف است. اين امر به تحقق شرايط ديگر كمك خواهد كرد. از جمله روي‌آوري به فرهنگ واحد اسلامي و بهره‌گيري از تمام نظريات انديشمندان اسلامي.

او با اين فكر و انديشه، علماي شيعه و سني را به وحدت فرا مي‌خواند و مي‌گفت:

«اينك من بار ديگر به نام خدا و به نام كتاب خدا و به نام وحدت اسلامي و به نام چنگ‌زدن به ريسمان محكم الهي، علماي شيعه و سني را به تقويت و همبستگي دعوت مي‌كنم. مسلماً گرامي‌ترين آنان نزد خدا كسي است كه زودتر به اين هدف مقدس سبقت گيرد و رخنه‌هايي كه در گذشته ميان مسلمين پيدا شده، ببيند و مسجد و شعار ما كه عبارت از وحدت اسلامي است به ما باز گرداند.

او درسال 1350 ق كه در كنفرانس اسلامي فلسطين حضور داشت به همراه ساير علماي حاضر نماز جماعت را به آيت‌الله شيخ محمد حسين كاشف‌الغطا اقتدا كرد و بعد زيبايي اين صحنه را اين‌گونه به تصوير كشيد و نوشت:

«چه زيباست سيماي مسلمانان كه نمايندگان آنان در كنفرانس اسلامي فلسطين در مسجد الاقصي جمع شدند و با يكي از بزرگان مجتهدين شيعه امامي استاد با فضيلت «شيخ محمد‌حسين آل كاشف‌الغطا» نماز جماعت خواندند، بي‌آن‌كه فرقي باشد ميان كسي كه خود را سني مي‌نامد و يا كسي كه خود را شيعه مي‌خواند و همگي صفوف واحدي را پشت سر يك امام تشكيل دادند كه پروردگار واحدي را مي‌خوانند و به سوي يك قبله، روي مي‌آورند.

شيخ شلتوت پس از ارتباط مستمر با علماي شيعه و مطالعه دقيق مذهب تشيع، پا را فراتر از اين گذاشت و در يك اقدام تقريبي ديگر، فتواي تاريخي مبني بر جواز عمل به فتواي علماي شيعه و پيروي از مذهب تشيع را صادر كرد كه متن اين فتوا، حكايت از روح بلند تقريبي او و احساس درد و مسؤوليت اين عالم بزرگ در قبال اين موضوع سرنوشت‌ساز جهان اسلام دارد.

شيخ شلتوت در روز 17 ربيع الاول 1378 مصادف با تولد پيامبر( و ولادت امام جعفر صادق(، رئيس مذهب جعفري، طي مراسم رسمي با حضور نمايندگان مذهب شافعي، مالكي، حنفي، حنبلي، زيدي و شيعه امامي فتواي خود را چنين صادر كرد:

آئين اسلام هيچ يك از پيروان خود را ملزم به پيروي از مكتب معيني ننموده، بلكه هر مسلماني مي‌تواند از هر مكتبي كه به طور صحيح نقل شده و احكام آن در كتب مخصوص به خود مدون گشته، پيروي نمايد و كسي كه مقلد يكي از اين مكتب‌هاي چهار‌گانه باشد، مي‌تواند به مكتب ديگري منتقل شود.

مكتب جعفري معروف به مذهب امامي اثني‌عشري، مكتبي است كه شرعاً پيروي از آن مانند پيروي از مكتب‌هاي اهل سنت، جايز مي‌باشد. بنابراين سزاوار است كه مسلمانان اين حقيقت را دريابند و از تعصب ناحق و ناروايي كه نسبت به مكتب معيني دارند، دوري گزينند. زيرا دين خدا و شريعت او تابع مكتب خاص نبوده و در انحصار مكتب معيني نخواهد بود. بلكه همه صاحبان مذاهب، مجتهد بوده و اجتهادشان مورد قبول درگاه باريتعالي است و كساني كه اهل نظر و اجتهاد نيستند، مي‌توانند از هر مكتبي كه مورد نظرشان است تقليد نموده و از احكام فقه آن پيروي نمايند و در اين مورد فرقي ميان عبادات و معاملات نيست.»

شیخ شلتوت، نامه‌اي به شيخ محمد تقي قمي، دبير كل «دارالتقريب بين مذاهب اسلامي» مي‌نويسد و از او مي‌خواهد، نسخه‌اي از اين فتوا را به عنوان سند تاريخي و نشان افتخار او در آرشيو دارالتقريب، بايگاني كند.

قبل از شلتوت، شيخ عبدالمجيد سليم، رئيس سابق دانشگاه الازهر، در تلاش بود به اين حركت بزرگ اقدام كند ولي همزمان با اقدام او، دشمنان اسلام توطئه‌اي چيدند و كتابي به نام شيعيان و بر ضد مذاهب اهل سنت چاپ كردند و در ميان دانشجويان الازهر انتشار دادند و مانع كار آن عالم روشن‌ضمير شدند تا اين كه منجر به كسالت و فوت شيخ سليم شد. پس از وي، شيخ شلتوت اين مسؤوليت خطير را بر عهده گرفت و موفق به اين اقدام شد . او در اين باره مي‌گويد:

«...من از دير زماني حدود سي سال قبل، در صدد تحقيق پيرامون فقه اماميه بودم و از عراق و ايران كتاب‌هاي فقهي امامیه را خواستم ولي تا اين اواخر كه مصر از زير يوغ استعمار بيرون آمد، كتاب‌ها نمي‌رسيد و سانسور مي‌شد تا بعد از فتح كانال، كتب شما آمد و من مطالعه كردم. حجت بر من تمام شد و آن فتوا را دادم، بدون اين كه تحت تأثير مقامي يا سخني قرار بگيرم.»

شلتوت در يك اقدام تقريبي ديگر، در دانشگاه الازهر مصر، «كرسي فقه مقارن» تاسيس كرد كه همه مذاهب از جمله مذهب اماميه در آن حق اظهار نظر داشت و داراي كرسي رسمي بود. هدف او اين بود كه فقه شيعه و سني بدون تعصب و فقط بر اساس دليل و برهان مطرح شود، آن‌گاه هر كدام از آن‌ها، دليلشان قوي‌تر شد، پذيرفته شود.

او در واقع با اين كار مي‌خواست تلاش شيخ طوسي در «الخلاف» و علامه حلي در «التذكره» را در قرن‌هاي پنجم و هشتم هجري، ارج نهاده، تحقيق در اين راه مقدس را زنده و شكوفا كند و راه تقريب را براي نسل‌هاي حاضر و آينده هموارتر، سريع‌تر و آسان‌تر نمايد.

7. آيت‌الله امام موسي صدر(تولد1307 ش؛ مفقود 1357 ش)

 او در سال 1338 ش از همان آغاز ورودش به كشور لبنان، بدون فوت وقت، شالوده روابط صميمانه با علماي اهل تسنن را در شهر «صور»، پي‌ريزي كرد. با محي‌الدين حسن ( مفتي اهل سنت صور) ارتباط مستمر برقرار ساخت. در اكثر مناسبت‌هاي ايام، مانند مبعث، غدير، شب‌هاي ماه رمضان، ايام تاسوعا و عاشورا، اين دو در كنار هم بودند و در يك مكان مشترك مثل «مسجد قديم» و «نادي امام صادق(» به منبر مي‌رفتند و مردم _اعم از شيعه و سني_ پاي صحبت‌هاي اين دو، جمع مي‌شدند؛ به گونه‌اي كه اگر فردي خارج از «صور» به اين مجالس وارد مي‌شد، تشخيص و تفكيك شيعه و سني از هم، برايش مشكل بود.

امام موسي صدر مي‌گفت: هيچ تناقضي ميان شيعه و سني نيست . اين‌ها پيروان دو مذهب از يك دينند. او با همين ديدگاه به تلاش‌هاي خود در راستاي وحدت بين مذاهب ادامه مي‌داد. تابستان 1342 ش، طي سفري دو ماهه به كشورهاي آفريقا در يك اقدام ابتكاري، ارتباط مستمر و كارآمدي را ميان مراكز اسلامي كشورهاي مصر، مغرب، الجزاير با حوزه‌هاي علميه و مراكز مهم شيعي در لبنان برقرار ساخت.
 

او در سال 1348 ش، مجلس اعلاي شيعيان را در لبنان تاسيس كرد و در روز جمعه 2/3/1348 طي مراسمي، رياست آن را بر عهده گرفت. در اين مراسم كه با حضور رجال علمي و سياسي و اجرایي از جمله آقاي «شارل حلو»، رئيس جمهور وقت لبنان، برگزار ‌شد، امام موسي صدر ضمن تشريح برنامه‌ها و خطوط كلي مجلس، به دو موضوع حياتي يعني اقدام اساسي برای عدم تفرقه ميان مسلمانان و همكاري و وحدت كامل با همه طوايف مذهبي لبنان تأكيد كرد. بعد اين خط مشي را در اولين بيانيه مجلس اعلا كه در پايان صادر شد، منعكس کرد و مورد تاكيد قرار داد.

امام موسي صدر در آذرماه 1348، طي نامة تاريخي به شيخ حسن خالد، مفتي اعظم لبنان، نكات دقيق و ظريف پيرامون وحدت بين مذاهب را مورد تاكيد قرار داد و خواستار يكي شدن اذان، افق شرعي، رويت هلال ماه رمضان و ساير اعياد و تعطيلات اسلامي در كشور لبنان شد.

او در واقع به «وحدت فقهي» معتقد بود و مي‌گفت:

«... مباني و بنيان‌هاي اسلام در اساس يكي است و امت واحده نيز در عقيده، كتاب، مبدأ و معاد با هم مشتركند. بنابر‌اين، چنين اشتراك گسترده‌اي اقتضا مي‌كند كه امت اسلامي در جزئيات هم وحدت داشته باشند. وحدت در جزئيات مختلف يا نزديك كردن آن‌ها به هم، خواسته‌اي است كه آرزوي بزرگ تحقق آن بر ضمير دانشمندان گذشته‌مان (قدس‌ الله اسرارهم) نيز پوشيده نبوده است.

ما مي‌بينيم شيخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسي، هزار سال پيش، كتابي به نام «الخلاف» در فقه تطبيقي، تاليف مي‌‌كند و نيز علامه حلي حسن بن يوسف بن مطهر به پيروي از شيخ، همين مسير را با تاليف «التذكره» ادامه مي‌دهد. در واقع فقه تطبيقي همان هسته صالح براي رويانيدن وحدت فقهي و تكميل وحدت شريعت است.»

امام موسي صدر در ذيحجة 1389ق كه در كنفرانس سالانه «مجمع بحوث اسلامي» در قاهره شركت داشت، نيز به وحدت فقهي تاكيد كرد و مورد استقبال كم‌نظير حاضران و شخصيت‌هاي برجسته جهان اسلام قرار گرفت. او در حاشيه همين اجلاس در مصاحبه‌اي با مجله «المصور» چاپ قاهره در جواب خبرنگاري، دربارة وحدت بين مذاهب گفت:

«..اين موضوع بعد از دست‌يابي به وحدت فقهي امكان‌پذير است و تنها با گفت‌وگو و مذاكره صوري به دست نمي‌آيد. چون مذاهب در عمق جان پيروان خويش شكل گرفته است و من به اين مجمع كه از علماي بزرگ جهان اسلام تشكيل شده، در تحقق اين هدف مهم اميد دارم.
 وي در سال‌هاي بعد نيز كه در همين كنفرانس‌هاي سالانه «شناخت انديشه اسلامي» در الجزاير برگزار مي‌شد، به تشريح وحدت فقهي پرداخت و آن را مورد تاكيد مجدد قرار داد.

گفتني است هدف امام موسي صدر از وحدت فقهي اين نيست كه هيچ اختلاف نظري در ميان فقهاي مذاهب نباشد، بلكه او اين اختلاف را در مرحله تئوري سبب رشد و شكوفایي مي‌دانست. او مي‌گفت: مادامي كه اين اختلافات به عنوان يك نظريه علمي و تئوري مطرح است مشكلي ندارد ولي هنگامي كه تبديل به فتوا در عمل در جامعه مي‌شود، ناخواسته، منشأ تشتت و تفرقه و چنددستگي مي‌گردد. پس بناچار لازم است همه آن‌ها به يك فتوا و به يك شعار تبديل شود. او به عنوان مثال، مناسك حج، اذان و اعياد اسلامي و حلول ماره رمضان را مثال مي‌زد و مي‌گفت:

«...مثلاً مي‌توان اين پيشنهاد را بررسي كرد كه در رؤیت هلال به طريق نوين علمي و تعيين زاويه ديد هلال در افق تكيه كنيم و روز عيد را با وقت علمي مشخص نماييم تا همه مسلمانان در يك روز، عيد داشته باشند و در بسياري دشواري‌ها صرفه‌جويي شود و از لحاظ تعطيل و ديد و بازديد، دشواري‌هاي ناشي از تعدد روزهاي عيد را نداشته باشيم و نيز مي‌توان شكلي از اذان را كه براي همگان مورد قبول باشد بررسي نمود.»

هم اكنون حدود چهل سال از پيشنهاد وحدت فقهي امام موسي صدر مي‌گذرد؛ امروز كه در اثر وسایل ارتباطات قوي ماهواره‌اي و اينترنتي، كل جهان تبديل به يك دهكده كوچك شده و جهان اسلام در يكي از محله‌هاي آن قرار گرفته است، بيش از پيش ضرورت احيا و اجراي وحدت فقهي در سطح كشورهاي اسلامي، احساس مي‌شود. در دنيايي كه استكبار جهاني به سركردگي آمريكا، شعار جهان تك قطبي و خاورميانه جديد سرداده است و كشورهاي اسلامي را مورد تعدي و تجاوز قرار مي‌دهد، به هيچ وجه معقول نيست كه از كوچه پس كوچه‌هاي اين محله، صداهاي متفاوت و متضاد و دشمن شادكن به گوش برسد.

البته تحقق وحدت به اين آساني ممكن نيست و نياز به فرهنگ‌سازي، تدبير و همت فقهاي بزرگ و انديشمندان دردمند جهان اسلام و تشيع دارد؛ به‌گونه‌ای كه امام موسي صدر در بخش ديگر همين نامه، بدان اشاره مي‌كند:

«... با اين حال، وصول به اين اهداف به بررسي‌هاي دقيق و تعيين مسؤوليت‌ها و ايجاد هماهنگي كوشش‌هاي همة فرزندان اين كشور، در ميان خود و در ميان مسؤولين كشور و نيز با كشورهاي عربي و نيز به بسيج نيروهاي همة مسلمانان جهان و صاحبان وجدان‌هاي بيدار و نيات خير در همه مكان‌ها نيازمند است؛ و مشاركت واقعي در اين وظايف يعني بذل آنچه در توان داريم، بر ماست كه براي تحقق اين امور، برنامه‌ها و شيوه‌هاي اجرايي آن را مشتركاً بررسي كنيم تا هماهنگي در فعاليت‌ها و شتاب و عمق آن، آسان گردد.

( دانش آموخته حوزه علمیه قم.


� . سید محسن امین: اعیان الشیعه، ج 9، ص 421.


�. همان، ج 7، ص 149.


�. شیخ عباس قمی: فوائد الرضویه، ص 187.


�. همان ، ص 188.


�. همان.


�. همان ، ص 189.


�. حسن ابراهیم زاده: علامه مجلسی، مردی از فردا، ص 66.


�. نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، ص 27.


�. محمد جواد صاحبی: سید جمال‌الدین حسینی طلایه‌دار نهضت اتحاد و تقریب، ص 176.


�. نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، ص 36.


�. ملیحه احمدی: شیخ محمد عبده، رایت اصلاح؛ ص 131.


�. همان ، ص 133 و 134.


�. مصطفی حسینی طباطبائی: شیخ محمد عبده، مصلح بزرگ مصر، ص 62.


�. محمد رضا سماك اماني: كاشف الغطا، سوره خشم ، ص 28-29.


�. همان: كاشف الغطا، اذان بيداري ، ص 35-37.


�. كاشف الغطا، سوره خشم ؛ ص 75-78.


�. همان ، ص 113.


�. المراجعات ، نامه اول .


�. همان ، جواب اول.


�. همان ، ص 315.


�. چشم و چراغ مرجعيت، ص 127.


�. مرتضي مطهري: شش مقاله ، ص 260؛ و مرتضي مطهري: تكامل اجتماعي انسان، ص204.


�. واعظ زاده خراساني: زندگي آيت الله بروجردي، ص 269.


�. همان، ص 377.


�. علي احدي: شيخ محمود شلتوت، آيت شجاعت؛ ص 51.


�. همان ، ص 53.


�. عبدالکريم بي‌آزار شيرازي: شيخ محمود شلتوت ، طلايه دار تقريب؛ ص 138.


�. همان ، ص 41.


�. علی احدی: همان، ص 80-81.


�. بی‌آزار شیرازی: همان، ص 195.


�. الامام الصدر ، مركز الامام الصدر للابحاث و الدراسات، ص 29.


�. اسرار ربوده شده، ص 44.


�. عبدالرحیم اباذري: امام موسي صدر، اميد محرومان؛ فصل هشتم.


�. متن كامل و ترجمه فارسي اين نامه در منبع پيشين آمده است.


�. علي حجتي كرماني: ناي و ني ، ص 356.


�. روزنامه المحرر، بيروت 20/4/1971 م.


�. روزنامه المجاهد ، ش 678، 13 رجب 1393ق.


�. بخشي از نامه امام موسی صدر به شيخ حسن خالد.


�. عبدالرحیم اباذری: همان ، ص 278.





PAGE  
14

